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 دلیل حادثه مرگبار
اتوبوس محور نطنز

حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا گفته است که 
در حادثه واژگونی اتوبوس اصفهان–نطنز سهم ایمنی راه 
و عدم اجرای مصوبات، به‌‏ویژه نصب نیوجرسی، به‏طور 
جدی در دست بررسی اســت. حادثه واژگونی اتوبوس 
در محور اصفهان–نطنز که دوشنبه‌شــب رخ داد، منجر 
به جان‌‏باختن ۱۳ نفر شد. جانشین پلیس راهور فراجا 
با تأکید بر نقش ایمنی راه در این حادثه گفت:»یکی از 
موضوعات مهم در این محور، ســهم راه اســت. پیش‏تر 
مصوبه‏ای وجود داشــته و به شــرکت آزادراه‏ها نیز ابلاغ 
شــده بود که در این مســیر باید نیوجرسی نصب شود. 
از چندســال گذشته مکاتبات متعددی با دستگاه‏های 
مربوطه انجام‌شــده، اما متأســفانه این مصوبه اجرایی 
نشده است. قطعاً شــرکت آزادراه‏ها در این حادثه سهم 
خواهد داشت و اگر نیوجرسی مطابق مقررات و مصوبات 
احداث‌شده بود، احتمالًا شاهد وقوع چنین تصادفی و 
جان‏باختن این تعداد از هموطنان نبودیم. این اتوبوس 
در پاســگاه پلیس‌راه شاهین‌‏شهر مورد کنترل و نظارت 
همکاران ما قرار گرفته و مشــکل خاصی نداشته است. 
بررســی دوربین‏ها نیز نشان می‏دهد، ســرعت خودرو 
غیرمتعارف نبوده اســت. درباره فرضیه خواب‏آلودگی 
نیز درحال‌حاضــر نمی‏توان به‌‏صورت قطعی اظهارنظر 
کرد. باتوجه به مســافتی که اتوبوس پس از کنترل طی 
کرده، این فرضیه بعید به‌نظر می‏رسد، اما تا پایان بررسی 

کارشناسی نمی‏توان نظر قطعی ارائه داد.«

اعتراض به کمبود شربت تریاک
جمعی از درمانگران و فعالان حوزه درمان اعتیاد، دیروز با 
تجمع در مقابل وزارت بهداشت نسبت به کمبود »شربت 
تریاک« در مراکز ترک اعتیاد انتقاد کردند. علی احمدی، 
نایب‏رئیس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران دراین‌باره 
گفت:»درحال‌حاضر نزدیک یک‌میلیون بیمار وابسته به 
درمان نگه‏دارنده با شربت اپیوم در کشور، تحت پوشش 
مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ اســتان 
مراکــز درمانی با کمبود یا قطع ســهمیه دارویی مواجه 
شــده‏اند.« او ادامه داد:»در استان‏هایی مانند همدان، 
هرمزگان و مازندران، برخی مراکز طی یک تا دو ماه اخیر 
هیچ‏گونه شربت اپیومی دریافت نکرده‏اند و در تهران نیز 
سهمیه‏ها به‏طور بی‏ســابقه‏ای کاهش یافته، به‏گونه‏ای 
که برخــی مراکز با ظرفیت ماهانه بیــش از ۱۰۰ واحد، 
تنها حــدود ۱۵ واحد دارو دریافت کرده‏اند.« نایب‏رئیس 
کانــون درمانگران اعتیاد تهران هشــدار داد:»کاهش یا 
قطع ناگهانی داروی بیماران، عملًا امنیت جانی پزشکان 
و پرسنل مراکز درمانی را به‌خطر می‏اندازد و فشار روانی 
فراوانی به آنها وارد می‏آورد؛ زیرا بیماران دچار وابســتگی 
شــدید، در صورت عدم‌دریافت دارو ممکن اســت دچار 
بی‏قراری، رفتارهای پرخطر و تنش‏های جدی شوند که 

کنترل آن از توان مراکز خارج است.« 

خبرسازان

 مزایده املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
نوبت هفتم سال 1404 استان اردبیل

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اردبیل در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت )ستاد ایران( به صورت نقد واقساط بفروش برساند.
1- مدت و شرایط تقسیط:

شرایط واگذاری اموال از تخلیه و متصرفدار 

نرخ سودنحوه بازپرداختمدت تنفسپیش پرداختکاربریردیف

1
کلیه اموال با کاربری‏های صنعتی – دامداری – کشاورزی – 

زراعی و اموال مشاعی با هر نوع کاربری
حداکثر 12 ماهحداقل ده درصد

حداکثر 48 ماه اقساط 
متوالی ماهیانه

نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود 
 مصوب شورای پول و اعتبار 

) در حال حاضر %23(
2

کلیه اموال با کاربری‏های مسکونی-تجاری-اداری-
خدماتی) به استثناء ردیف سوم(

 حداکثر 3 ماهحداقل ده درصد
تنفس

حداکثر 57 ماه اقساط 
متوالی ماهیانه

3
املاک تخلیه مسکونی، تجاری و اداری واقع در تهران، 

مشهد، اصفهان و ویلاهای مازندران
 حداکثر 3 ماهحداقل ده درصد

تنفس
حداکثر 57 ماه اقساط 

متوالی ماهیانه

 تاریخ برگزاری و انتشار مزایده:  از ساعت 8:00 صبح مورخ 1404/09/26 لغایت ساعت 19:00 مورخ 1404/10/14 می‌باشد.

 مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8:00 صبح مورخ 1404/09/26 تا ساعت 19:00 مورخ 1404/10/02 می‌باشد.

  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده: از ساعت 8:00 صبح مورخ 1404/09/26 تا ساعت 19/00 مورخ 1404/10/14 می‌باشد.

  تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/10/15 خواهد بود.
توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی‌باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می‌بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت 

اسناد مزایده )ساعت 19:00 مورخ 1404/10/02( نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر  می‌توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1-  تماس تلفنی با شماره تلفن 045-33249912
ــــ اموال منقول( اموال تملیکی  2-  مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir  بخش مناقصه و مزایده، مزایده سراسری )نوبت هفتم  اموال غیرمنقول و نوبت ـ

و مازاد اداره امور شعب استان اردبیل  
3-  مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران(  www.setadiran.ir مزایده،  مزایده دســتگاه اجرایی، مزایده گر ) مزایده شماره 2004001387000007 اموال 

غیرمنقول و مزایده شماره ـــــــــ برای اموال منقول( 
م الف: 3497  شناسه آگهی: 42073418- مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران

گفته او افرادی که در نهادهای سیاسی با مدیران و افراد عالی‏رتبه 
نشست و برخواست داشتند و درعین‌حال در دانشگاه هم هستند، 
کنشگر مرزی‏اند: »احساس نارضایتی و شکاف بین واقعیت، این 
مسئله را ضروری می‏کند که بدانیم تا چه‌حد به‏عنوان پژوهشگر، 
از طریق پاسخی که به برخی پرسش‏ها می‏دهیم، جهان را تغییر 
می‌دهیم.« او معتقد است اگر کسی دغدغه‏مندانه به‌دنبال تغییر 
جهان است، فضای پژوهشگری و پذیرفتن پژوهشگری به‏عنوان 
حرفه، ظرفیت‏های لازم را به او نمی‏دهد: »او باید کنشگر باشد که 
بتواند آنچه دوست دارد را پیش ببرد که انواع مختلفی دارد. پرسش 
اصلی این اســت که آیا از طریق پاســخ‌دادن به برخی پرسش‏ها 
می‏توان فعالیتی انجام داد؟ جواب من این است که همانقدر که 
کارگر کارخانه لوله‏ســازی می‏تواند صنعت انتقال آب را از طریق 
کنش روزانه ســاخت لوله تغییر دهد، پژوهشــگر هم می‏تواند از 

طریق پژوهش‏هایی که تولید می‏کند جهان را تغییر دهد.« 
افشاردوست آمارهای مرتبط با تحصیلکردگان علوم اجتماعی 
را هــم ارائــه داد: »حــدود ۳۰ میلیون‌نفــر از جمعیت جامعه، 
تحصیلات دانشگاهی دارند و از میان آنها حدود هفت‌میلیون نفر 
شــاغل‏اند. از میان این هفت‌میلیون، ۴۳۰ هزار نفر تحصیلات 
علوم اجتماعــی دارند. جامعه علوم اجتماعی در این ســال‏ها 
توانســته به ۴۳۰ هزار نفر، روش‏های علمــی را یاد بدهد که از 
طریق آن پاسخی برای پرسش‏ها پیدا کند، سپس آنها را روانه بازار 
کار کرده است. البته همه ۴۳۰ هزار نفر پژوهشگر نیستند و در 
شغل مربوط به علوم اجتماعی مشغول به‌کار نیستند.« مشخص 
نیست چه بخشی از آنها در حوزه علوم اجتماعی مشغول به‌کارند 
اما افشاردوست با شیوه‏ای علمی، تقریبی از آنها ارائه می‏دهد: 
»از بین ۴۳۰ هزارنفر، ۱۲۰ هزارنفر به کار پژوهش در حوزه علوم 
اجتماعی مشغولند و این تقریب قابل‌دفاع است. آنها با داشتن 
تحصیلات عالی علوم اجتماعی، شــغلی مرتبط با حوزه علوم 
اجتماعی دارند. از بین آنها ۳۰ تا ۴۰ هزارنفر تحصیلات تکمیلی 
دارند و ما زمانی که از پژوهشــگر صحبت می‏کنیم از همه ۱۲۰ 
هزارنفر و ۳۰ تا ۴۰ هزارنفر دارای تحصیلات تکمیلی می‏گوییم.« 
بیشتر این جمعیت در استان تهران ساکنند و بیشتر هفت‌میلیون 
شاغل دارای تحصیلات عالی در دولت مشغول به‌کارند: »دولت 
نزدیک دوونیم میلیون کارمند دارد و به حدود ۶ میلیون نفر هم 
حقوق می‏دهد. جمعیت علوم اجتماعی خوانده و پژوهشــگر 
بیشــتر در تهران ســاکنند و پس از آن، در اصفهان و خراســان 
رضوی و بیشتر هم در دولت مشغول به‌کارند. براساس شواهد، 
درآمد ماهیانه پژوهشگران، در بازه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان 
است، همچنین براساس تجربه چندساله من، اگر پژوهشگران 
مســتقل باشــند، حدود ماهی ۲۰ تا ۳۰ میلیــون تومان درآمد 

خواهند داشت.«
خــط فقر در تهــران برای یــک خانواده ســه‌نفره ۲۷ میلیون 
تومان اســت: »با همین عدد می‏توان گفت، بیشــتر کسانی که 
پژوهشگر اجتماعی هستند زیرخط فقر زندگی می‏کنند. اگر این 
آمار را بپذیریم، زیست پژوهشگرانه به شما این امکان را نمی‏دهد 
که چنان پاســخ‏های سترگی به پرسش‏ها بدهید که جهان تغییر 
کند.« او بر این‌باور اســت که علم نمی‏تواند کنشی را محقق کند 
و ضرورت ببخشــد و هیچ‌گاه ایده‏ها جهــان را تغییر نمی‏دهند: 
»ممکن اســت پژوهشــگر از نتایج پژوهش برای تغییر اســتفاده 
کند اما دیگر در مقام پژوهشگر نیست. می‏تواند مطالبه‏گری کند 
و نیروی اجتماعی به‌وجود آورد و این موارد از طریق پاســخی که 
داده، محقق نمی‏شود. این کار را می‏توان از طریق اندیشکده‏ها 
انجام داد و افراد می‏توانند اندیشــه‏ورز باشند، کنشگری را پیش 
ببرند و مســئولیت آن هم با خودشان اســت. پژوهشگری جایی 
است که از طریق روش علمی به برخی پرسش‏ها پاسخ می‏دهید 
و اگر به دنبال کارهای دیگری هستید، باید آن را در جای دیگری 
جست‏وجو کنید؛ نه در فضای پژوهشگری و از طریق پاسخی که 

می‏دهید.«
به گفته او کســی که از طریق ایده و پاســخی که به پرسش‏ها 
می‏دهد جهان را تغییر می‏دهد، پژوهشــگر نیست؛ دانشمند آن 
حوزه است: »دانشمندشــدن در برخی حوزه‏ها نیازمند سال‏ها 
پژوهش و علاقمندی اســت و باید شورمندانه تلاش کرد و پس از 
آن، یک‌شــب پاسخی را پیدا می‏کنید که می‏تواند جهان را تغییر 
دهد. گاهی هم ممکن اســت این پاســخ هرگز به‌دســت نیاید. 
شما چون پژوهشگر هســتید، می‏توانید سال‏ها پژوهش کنید و 
ایده بکری سراغ شــما نیاید. اگر کسی در این فضا وارد می‏‏شود 
که تغییر بزرگی ایجاد کند و از فضای پژوهشــگری لذت نمی‏برد، 
باید آن را رها کند و دنبال کار دیگری برود.« افشاردوســت معتقد 
اســت راه‏های کوتاه‏تر، مفید‏تر و موثرتری از پاسخ‌دادن به برخی 

پرسش‏ها به‏عنوان یک پژوهشگر برای تغییر جهان وجود دارد. 
در ادامه این نشســت افشــین خاکــی، مدیر پروژه توســعه 
کســب‏و‏کارهای بومــی محلی دیجــی‏کالا هم از تجربه زیســت 
حرفــه‏ای‏اش به‏عنوان پژوهشــگر در نزدیک بــه یک‌دهه گفت: 
»حوزه‏های شــهری بیشــترین فعالیت من در ۱۰ سالی بود که 
به‏عنوان پژوهشگر فعالیت می‏کردم. در برخی موارد کارهایی که 
انجام می‏شدند اختلاف فاحشی با نتایج پژوهشی من داشتند و 
تصمیم‏گیری‏ها کاملًا متضاد بود. در جلسات حاکمیتی و دولتی 
از جایــی به‌بعد ما را حذف می‏کردنــد و وارد فضای بوروکراتیکی 
می‏شــدیم و فاکتورهای دیگری تاثیرگذار بود.« او می‏خواســت 
نتایج پژوهش‏هایش در تصمیم‏گیری‏ها اثرگذار باشد درحالی‏که 
۹۰ درصد آنها بی‏نتیجه می‏ماندند: »درآمد، محرک اصلی نیست 
و پاســخ‌دادن، محرک اصلی ماست و به‌همین‌علت سرخوردگی 
ایجاد می‏شــود. طرح‏های توســعه‏ای و مطالعاتی گاهی تبدیل 
به مکانیزمی برای تقســیم پــول نفت بین ذی‏نفعان می‏شــود. 
طرح‏های مطالعاتی پوششــی می‏‏شود که به وسیله آن، پول بین 
تحصیلکرده‏ها توزیع شود و هرچه ذی‏نفعان قوی‏تر باشند، سهم 

بیشــتری می‏گیرند و من ایــن را در حوزه آب دیــدم که به‏عنوان 
مافیای آب هم شناخته می‏شود.« او درنهایت وارد دیجی‏کالا شده 
و به‏عنوان مدیر پروژه توسعه کسب‏وکارهای بومی محلی از روزنه‏ای 
که فضاهای نوآور ایجاد کردند، اســتفاده کرده تا طرح‏هایی را به 
مرحلــه اجرا برســاند: »این همان راهی اســت کــه می‏تواند به 
تاثیرگذاری منجر شود. من به‏عنوان یک پژوهشگر علوم اجتماعی 
نمی‏توانم ادعا کنم که ساختاربندی ذهنی تئوریکال حرف‌زدن را 
از دســت دادم و کسی هستم که از مطالعات اجتماعی برداشت 
نهایــی را می‏کنم و آنها را در میدان عمل می‏برم و تغییراتی انجام 
می‏دهم و می‏بینم نتیجه‏بخش خواهد بود یا خیر و اگر نباشــد، 
بار دیگر به پژوهش‏های انجام‌شــده برمی‏گردم و تلاش می‏کنم 
راه‏های جدیدی پیدا کنم.« او در این مســیر احساس بیگانگی را 
ازدست‌داده و دیوارهای بوروکراتیک دیگر برایش بلند نیست: »من 
تلاش می‏کنم افراد حوزه علوم اجتماعی را وارد کسب‏وکارها کنم 
چون در این مسیر حدی از عاملیت وجود دارد که می‏تواند راهگشا 

باشد و تغییر ایجاد کند.«

موسسات پژوهشی، نیازمند رهایی‏بخشی  �
در نشســت دوم سالار کاشــانی، عضو هیئت‌علمی موسسه 
مطالعــات اجتماعــی و فرهنگی، محور ســخنرانی خــود را نقد 
موسسات پژوهشی وابسته به دولت قرار داد و آماری درباره تعداد 
این موسســات اعلام کرد. به گفته او و به اســتناد ســامانه »آی.
اس.سی«، ۵۸ موسســه پژوهشــی زیرنظر وزارت علوم مشغول 
به‌کارند: »تعداد زیادی موسســه پژوهشــی دولتی هم داریم که 
زیرمجموعه وزارت علوم نیستند و وابسته به دستگاه‏های اجرایی 
و تابع قواعد خودشان هستند. در موقعیتی درباره پژوهش دولتی 
صحبت می‏کنیم که تعداد موسســات پژوهشــی تحت نظارت و 
مدیریت دولت زیاد اســت و بیش از نیمی از ۵۸ موسسه در حوزه 

علوم انسانی و اجتماعی کار می‏کنند.«
او معتقد است، نهاد دانشگاه در ایران برآمده از خواست و اراده 
دولت است: »ما سال ۱۳۱۳ را به‏عنوان نقطه شروع آموزش عالی 
رسمی در ایران می‏شناسیم که سال تاسیس دانشگاه تهران است 
و درواقع نقطه آغاز جزئی از پروژه دولت-ملت‌سازی در ایران است. 
دولت پهلوی اول دانشــگاه را تشــکیل می‏دهد چــون انتظارات 
مشخصی از یک نهاد جدید دارد و این انتظارات ربط مستقیم به 
چیزی که در آن دوره قرار بود در ایران ســاخته شود، دارند. استاد 
دانشگاه، نه برای پیگیری ایده حقیقت‏گویی یا چیزی شبیه این، 
بلکه به‏عنوان بخشی از دستگاه بوروکراسی دولتی در ایران ایجاد 
شده است. در بسیاری جاهای دیگر دنیا هم مبنای شکل‏گیری 
دانشــگاه همین بوده اســت. اما دولت پهلوی اول، پهلوی دوم و 
جمهوری اســامی در این نکته با هم مشترکند. آنها یک انتظار 
عمومی دارند و آن هم تربیت شهروندان همگنی است که بتوانند 
سوژه‏های مطیع دولت ملی جدید باشند و این )مسیر( در ادامه 
آموزش عمومی اســت کــه در دولت‏های مدرن بخش اساســی 
دولت-ملت‏اند. بدون این فرآیند آموزشی، دشوار است که دولت 

ملت به صورت بهینه شکل بگیرد.«
به گفته کاشــانی یکی از مواردی که دولت از نهاد دانشگاه در 
دهه‏های اخیر  انتظار داشــته، این است که به این یکپارچگی و 
وفاداری به یک واحد سیاسی ـ اجتماعی به‌نام دولت ملی کمک 
کند. علاوه بر این، دولت یک کارکرد اختصاصی‏تر هم از دانشگاه 
انتظار داشته و آن تربیت نیروی متخصص مورد نیاز برای دستگاه 
بوروکراسی و در ادامه صنایعی است که در کشور شکل می‏گیرد؛ 
از نگاه این پژوهشگر، دولت از دانشگاه می‏خواهد نه‌تنها با فضای 
کلی نظم موجود سیاسی و اجتماعی همنوا باشد، بلکه بخشی 
از ســازوکاری باشــد که این همنوایی در آن بازتولید می‏شود، اما 
واقعیت این اســت که دانشگاه هم مثل بقیه پدیده‏ها و نهادهای 

مدرن دو وجه دارد؛ وجه انضباط‏بخش و وجه رهایی‏بخش.
بــه گفتــه کاشــانی در هیچ‌کــدام از دوره‏هــای تاریخــی در 
دولت‏های مختلف، وجــه رهایی‏بخش دانشــگاه دقیقاً به آنچه 
دولت‏ها می‏خواستند، تبدیل نشده است: »دانشگاه همیشه وجه 
رهایی‏بخش داشته است؛ بُعدی از آن که دولت‏ها نمی‏خواهند. 
در بیشــتر جنبش‏های اجتماعی که بعد از تأسیس دانشگاه در 
ایران شکل گرفتند، دانشگاه نقشی در شکل‏گیری آنها داشته یا 
کنشگران دانشگاهی آنها را شکل دادند یا در خود دانشگاه شکل 
گرفتند. رابطه دوگانه‏ انضباط و رهایی با نوسان‏های مختلف ادامه 
داشته اما هیچ‌وقت دانشگاه تبدیل به آن نهاد مطیع هم‏نوا نشده 
اســت. پس از انقلاب در رابطه بین دانشگاه و دولت، یک عنصر 
چالش برانگیز دیگر به‌نام ایدئولوژی اضافه می‏شــود.« کاشانی 
اضافه می‏کند که نظام سیاســی جدید پس از انقلاب، به‌ویژه در 
علوم انســانی، دچار این مسئله است که پیش‏فرض‏های علمی 
حاکم بر دانشــگاه با پیش‏فرض‏های حاکم بر ایدئولوژی رسمی 
دولت سازگار نیســت و این موضوع زمینه فاصله‏گذاری تاریخی 
در رابطه بین دولت و دانشــگاه می‏شــود: »نظام سیاسی معتقد 
به حقیقتی اســت که دانشــگاه لزوماً به آن باور ندارد و دانشگاه 
براســاس مفروضاتی کار می‏کند که نظام سیاســی لزوماً آن‏ها را 
نمی‏پذیرد. این چالش در تمام این ســال‏ها وجود داشته و عامل 
اقدامــات انضباط‏بخش جدید دولــت در قبال دانشــگاه مانند 
محدود و کنترل‌کردن شده است. دانشگاه چه در دولت پهلوی، 
چــه در دولت جمهوری اســامی، آن کارکردهایی که دولت‏ها از 
آن انتظار داشتند را به‏طور کامل برآورده نمی‏کند و پس از انقلاب 
به همه ایــن دلایل از مرحله‏ای به‌بعــد، می‏بینیم که بخش‏های 
مختلف دولت به این نتیجه می‏رسند که در حاشیه بوروکراسی‏ها، 
موسســات پژوهشــی درســت کنند. یکی از دلایل اینکه چنین 
اتفاقی می‏افتد و ما امروز تعداد زیادی موسســه پژوهشی وابسته 
به دولت در ایران داریم این اســت کــه دولت نیاز به تحت کنترل 
درآوردن فرآیند پژوهش دارد. چیزی‌که در دانشــگاه به‏طور کامل 

نمی‏تواند به‌دســت بیاورد. زمانی‌که پژوهــش تبدیل به جزئی از 
بوروکراسی دولتی می‏شود، یعنی جایی که دولت خودش بودجه 
را تعیین می‏کند و خودش بــر مراحل انجام پژوهش نظارت دارد 
و درواقع بهره‏بردار نهایی پژوهش اســت، کنترل ســاده‏تر اتفاق 
می‏افتد. درنهایت کنتــرل افزایش پیدا می‏کند اما پژوهش‏هایی 
کــه به‌این‌ترتیب انجام می‏شــوند عموماً بی‏حاصل هســتند. ما 
بــا فرآیندی روبه‌رو شــده‏ایم کــه دولت خودش ســفارش‌دهنده 
اســت، بر روند پژوهش نظارت می‏کند، هزینه آن را پرداخت و از 
آن بهره‌برداری می‏کند. قاعده پژوهش همانند قاعده دانشگاه، 
استقلال است. محقق باید مستقل باشد تا بتواند پژوهشی انجام 
بدهد که به‌کار بیاید. شاخص آزادی آکادمیک در ایران همانطور 
که پیش‌بینی می‏‏شــود در پایین‏ترین بخش‏هــای رده‏بندی این 
شاخص قرار گرفته است.« کاشانی در توضیح بیشتر گفت: »در 
ایران موسسات پژوهشــی و پژوهشگاه‏هایی داریم که نمی‏دانند 
قرار است چه باشــند. آنها هم‌زمان هم ادعای حقیقت محوری، 
مأموریت‏های ملی و ارتباط با بازار و صنعت را دارند. این موارد همه 
جدا از یکدیگرند و نمی‏توان با یک مکانیزم آنها را اداره کرد. الگوی 
بهینه اداره موسســات پژوهشــی دولتی، تفکیک مأموریت‌های 
متفــاوت و مدیریت‌کردن آنها و قرار دادن ابزارهای مناســب برای 
هر ماموریت در اختیار موسسات پژوهشی است. در شرایط فعلی 
ماموریت‏ها، انواع کارکردهای پژوهش و تناسب آنها با ساختارهای 
حکمرانی و مدل‏های اداره موسســات پژوهشی چیزی است که 
می‏توانــد وضعیت مدیریت پژوهش در ایران و مناســبات دولت و 

موسسات پژوهشی را کمی بهبود بخشند.«
در بخــش دیگری از این نشســت، فریدون رحیــم‌زاده، عضو 
پژوهشــگاه علوم انســانی آمارهایی از تعداد موسسات پژوهشی 
در کشــور اعلام کرد که طبق آن حدود ۷۱۰ موسســه پژوهشــی 
وجــود دارد کــه از میان آنها ۲۲۳ پژوهشــکده درون‌دانشــگاهی 
اســت. ۲۶ پژوهشــکده خصوصی ۱۵ پژوهشکده عمومی و نهاد 
عمومی غیردولتی مانند شــهرداری هم ۱۹ مورد اســت و حدود 
۳۶ درصد زمینه فعالیت کل موسسات به علوم انسانی تعلق دارد. 
ازسوی‌دیگر، دانشگاه تهران ۵۹ موسسه پژوهشی، شهید بهشتی 
۲۳، سیستان‌وبلوچستان پنج، تربیت‌مدرس ۲۰، اراک ۱۰ و رازی 
۲۱ موسسه پژوهشی در قالب پژوهشکده‏ها، موسسات پژوهشی، 
مراکز پژوهشی و واحدهای آموزشی دارند. ۴۱۰ موسسه به بخش 
درون‌دانشــگاهی وابستگی تشــکیلاتی دارند و ۱۸۴ موسسه به 
بخش خصوصی. از مجموع ۷۱۲ موسسه، ۳۶۹ موسسه در تهران 

قرار دارند که به‌معنی ۵۱ درصد آنهاست.
رحیم‏زاده از یکســان‏انگاری آموزش با تحصیلات تکمیلی در 
اهداف یک موسســه انتقاد کرد و گفت: »ما ســاختارها و قوانین 
مشــوق هم داریم. به‏عنــوان مثال، مصوبه شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی می‏گوید که پژوهشــگاه‏ها می‏توانند نسبت به ارائه دوره 
کارشناسی‌ارشد و دکتری اقدام کنند. موسسات به‌لحاظ ساختار 
عملیاتــی برای دســتگاه‏های خصوصی و دولتــی، حکم حیات 
خلــوت به‌شــکل‏های مختلــف را دارد؛ به‌این‌معنا کــه اقداماتی 
غیرقابل انجام در نقاط دیگر را در آن پژوهشکده‏ها انجام می‏دهند. 
پشت این داستان اقتصاد سیاسی وجود دارد. ازسوی‌دیگر، غلبه 
نگاه توســعه کمی است که آسیب می‏زند. می‏خواهیم موسسه را 
به پژوهشــکده تبدیل کنیم و بدون اینکه اقتضای پوســت‏اندازی 
داشته باشیم، از بیرون آن را مجبور به توسعه می‏کنیم. نفوذ صرفاً 
به‌معنای دخالت در نتیجه پژوهش یا دستور به اینکه نتیجه پژوهش 
را مطابق میل آنها تنظیم کنیم، نیســت. نظریه قدرت می‏گوید، 
قدرت در قالب ساختاریابی‏ها، شکل‏دادن‏ها و چینش‏ها دخالت 
می‏کند. به‌همین‌دلیل هم ساختارهای آموزشی در پژوهشکده‏ها و 
موسسات پژوهشی و در دانشگاه‏ها در سایر کشورها نسبت به اینجا 

غلبه می‏کند.«

 سالار کاشانی
عضو هیئت‌علمی 
موسسه مطالعات 

اجتماعی و فرهنگی: 
دانشگاه همیشه وجه 

رهایی‏بخش داشته 
است؛ بُعدی از آن که 
دولت‏ها نمی‏خواهند. 
در بیشتر جنبش‏های 
اجتماعی که بعد از 
تأسیس دانشگاه در 
ایران شکل گرفتند، 

دانشگاه نقشی در 
شکل‏گیری آنها 

داشته یا کنشگران 
دانشگاهی آنها را 

شکل دادند یا در خود 
دانشگاه شکل گرفتند


